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 چکیده اطلاعات مقاله

صاححیت و  ساب   باه آنهاا   بازخواسات طرح مسئولیت علیه مقاماا  حکاومتی و    پژوهشی نوع مقاله:
تیاراتی که از آن برخوردارند، امروزه امری مبرهن و معماول اسات کاه بناا باه      اخ

ی متعاددی توسان نهادهاای    هاا قالا  اهداف و نتایج مختلف برخاسته از آن، در 
یک ساازوکار و مامانت ااارای     عنوانبه. قضاو  سیاسی شودیماعمال  ربنیذ

ان و تعقیا  آنهاا   منصاب منظور طرح مسئولیت صاح قوی، به حالویژه و در عین 
، استیضاح، سانساور  سؤالمطرح است که در کنار نهادهای دیگری همچون تذکر، 

در ایان پاژوهب باا رویکارد     شود. ی قضایی و اداری استفاده میهانظار دولت، 
یاک   عناوان باه تاریخچه و کاارکرد قضااو  سیاسای     ،، ماهیتتحلیلی-توصیفی

ی اارایی در نظام ریاستی و همچناین  بالاردهسازوکار نظارتی علیه اغل  مقاما  
باا ساایر    ساه یمقای امهوری پارلمانی بررسی شاده و در  هانظامرئیس کشور در 

باه   رسیدگیسیاسی یک فرایند  ی نظارتی تعریف و تشریح شد. قضاو سازوکارها
توسان  کاه   استارائم و تخلفا  خاص ارتکابی از سوی برخی مقاما  حکومتی 

به صدور احکام و تصمیما  دارای ماهیات   که ردیگیمصور  سیاسی  مراعیک 
 .شودیمنجر م سیاسی
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 . مقدمه1
ی اسات خودآگااه و   ادهیا پداولان اس  عصیانگر قدر  سیاسی در عرصة پهناور اامعة سیاسی، اگرچاه  

ی از نابسامانی نخواهد داشت. تقیید سلطة این اجهینتارادی، اما اگر بر لگام زرین مسئولیت، مقید نباشد، 
منظور ارائة راهکاری بارای  ۀ گریزناپذیر، امری است لازم اما سخت و پیچیده. اندیشمندان سیاسی بهپدید

فرض که چیزی ااز خاود قادر     . تفکیک قدر  با این پیباندفرسوده هاقلمتحت کنترل درآوردن آن، 
گرفتاه تاا    راهکااری اسات کاه اندیشامندان متعادد از ارساطو       نیتریقوقدر  را کنترل کند،  تواندینم

پژوهشگران عصر روشنگری همچون اان لاک، منتسکیو و ژان ژاک روسو، بدان اذعان کرده و به شرح 
. نظریة تفکیک قدر  و واگذاری هر قسمت آن باه نهادهاایی مساتقز از هام کاه      اندپرداختهو بسن آن 
راهکاری  عنوانبهند، بر اعمال قدر  خود، اعمال قدر  توسن قسم دیگر را نیز نظار  و کنترل کنعحوه

اهت تضمین حقوق شهروندان، منافع ملی و مصالح عمومی، طرحی است بسیار پیچیده و فنی که با رفع 
 نحو مطلوب در حال پیمایب است.ی خود، مسیر تکامز و پختگی را بههایکاستنقایص و 

، اماا در  استری مبرهن ی مختلف هرچند امروزه امهادر قال امکان طرح مسئولیت علیه مقاما  حکومتی 
صاحبان اصالی   عنوانبهگذشته چنین نبوده است. مسئول دانستن کارگزاران حکومتی در برابر عموم شهروندان 

ی هاا انقاحب دنباال  کاه باه   اسات قدر ، نتیجة تغییر و تحولا  ناشی از عصر روشانگری و رنساانس در اروپ  
شمندان بزرگی همچون روسو، گروسیوس، پوفنادرف  ی اندیهایروشنگراز  متأثری هفدهم و هجدهم و هاسده

ی هاا انابب یک حرباة نظاارتی علیاه مقاماا ، ناه محصاول        عنوانبهو لاک پدید آمد. قضاو  سیاسی، اما 
ی هفدهم و هجدهم، بلکه ابتکاری از پارلمان انگلساتان در سادۀ چهااردهم    هاسدهی هاانقحبو  خواهانهیآزاد

 دستاویز پارلمان علیه دربار، به یک سنت و رویة غال  تبدیز شد.تنها  عنوانبهمیحدی بود که 
ی هاا یدگرگاون و  هاا انقاحب با تواه به تحولا  سیاسی اخیار در اطاراف اهاان و همچناین باروز      

ی حقوقی در برخی کشورهای در حال توسعه، تواه به نحوۀ چیدمان قادر  و نهادهاای سیاسای    هانظام
یک حربة نظارتی مهام در فرایناد    عنوانبهمیان نهاد قضاو  سیاسی  امری شایان تواه است که در این

عبار  دیگر پرساب ایان اسات کاه نهااد      درستی شناخته شده و استفاده شود. بهنظار  و تعادل، باید به
تاریخی قضاو  سیاسی که تجربه طولانی را در ورای خود به همراه دارد، از چه ماهیتی برخوردار است و 

، استیضاح و سانساور دولات چاه تاوایهی     سؤالهای ادید طرح مسئولیت سیاسی همچون با ظهور الگو
 برای کاربرد آن واود دارد.

تا در ابتدا با ارائه تصویر دقیقی از مفهوم قضاو  سیاسی به ماهیت اصلی این  میبر آندر این پژوهب 
ر مهم بررسای کارده و سا س    و آنگاه تاریخچة پیدایب و گسترش این نهاد را در چند کشو بردهنهاد پی 

 ی حقوقی مختلف شرح دهیم.هانظاممبنا و کارکرد آن را در 
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 . ماهیت قضاوت سیاسی2
حقاوقی   یهاارم، از مسائز پرچالب نظامتخلف و ارتکاب سب  آنها به ةتعقی  مقاما  سیاسی و محاکم
اد از یاک طارف و امکاان    این افار  اایگاه ۀحساسیت و اهمیت ویژ چراکه، در نزد اندیشمندان بوده است

کند که تعقی  ارتکاب برخی ارائم در چارچوب پایگاه سیاسی و ااتماعی خاص از طرف دیگر ایجاب می
 .طور ویژه صور  پذیردو محاکمه مقاما  سیاسی به
چهااردهم   سادۀ ریشه در بریتانیای  ،مقاما  توسن یک مراع سیاسیتخلفا  طرح رسیدگی به ارائم و 

از سدۀ  ژهیوهای خاص و پیچیده بود که پس از آن بهمتأثر از برخی اوماع و احوال و سنت میحدی دارد که
 .(261: 1376)بوشهری،  حقوقی کشورهای مختلف نیز رسوخ کرد یهادر نظامشانزدهم به بعد 

 لازم است ارکان و شراین تحقق آن را شناسایی نخست ،تعریف اامع و مانع از قضاو  سیاسی برای
و  یزیرگونه که در نظام بریتانیای سابق طرحقضاو  سیاسی آن. یز دهیمیموارد مشابه را از آن تم و کنیم
آمریکاا توساعه    ۀفدراسیون روسیه و ایاالا  متحاد  ، کشورها همچون فرانسه، آلماندیگر در و شد پیاده 
 :یر استزدارای ارکان و شراین تحقق ، یافت
 

 ند دادرسی و محاکمهیک فرای عنوانقضاوت سیاسی به. 1. 2

آن است که یک فرایند دادرسای و محاکماه    ،طورکه از نام آن پیداستقضاو  سیاسی همان ةولیانس ا
 .شودیداری و سیاسی تقسیم م، اقضایی ۀعمد ةبراساس مراع رسیدگی به سه دست دادرسی عموماً .است

که باه مواا     شودیسوب میک نوع نظام رسیدگی به ارم و تخلفا  مح در دراة اولقضاو  سیاسی 
کاه در نظاام   گونههمان .گیرنداشخاص مورد تعقی  و محاکمه قرار می، آن تحت یک آیین دادرسی ویژه

تعقی  و محاکماه   و آنها رادادگستری به ارائم شهروندان رسیدگی  یهادادگاه دادسرا و ،دادرسی قضایی
به ارتکاب تخلف توسان مجریاان    ییقضای شبهنهادهامرااع اداری و دادرسی اداری  نظام کنند و درمی

ارتکااب   ،صاحح یدر قضاو  سیاسی نیز نهادهای ذ، کنندین را تعقی  و تنبیه مااداری پرداخته و مرتکب
 .دهندیمقرار رسیدگی  و انجام وظایف توسن مقاما  حاکمیتی را مورد پیگرد قصور در ، تخلف وارم
 

 رسیدگی به اتهامات مقامات حکومتی منظوربهمثابة ابزاری بهقضاوت سیاسی . 2. 2

، در شخص مورد اتهام آن دادرسی )قضایی و اداری(اولین واه ممیز قضاو  سیاسی در مقابز سایر انواع 
مناصا    متصادیان کادام  اینکاه  شوند. میدر قضاو  سیاسی اشخاص و مقاما  سیاسی محاکمه  .است
را در هر کشور بایاد   امرواود ندارد و این  ثابتی ۀقاعد اد،مورد قضاو  سیاسی قرار د توانیمرا  کومتیح
 یاباید تواه داشت که اصولاً مادیران حرفاه   البتهاساسی و عادی آن است.  وانینطور اختصاصی در قبه
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برخی مناص  که لزومااً  . همچنین ندهست خارجسیاسی از شمول قضاو   ،اداری دارند ةکه عمز آنها انب
حاکمیتی دارند نیاز در برخای کشاورها ماورد قضااو  سیاسای قارار         ةآیند اما انبحساب نمیسیاسی به

 آمریکا. ۀدر ایالا  متحدی نظامی بالاردهیا فرماندهان عالی فدرال دیوان قضا  چون هم ،گیرندمی
اانشین  ،امهورسیقضاو  سیاسی فقن در مورد رئ قانون اساسی ایالا  متحده، 4-1مادۀ به موا  

به موا  قانون اساسی فرانسه پیب از اصاححا  ساال    .شوداعمال می 1و مقاما  کشوری امهورسیرئ
که این امر باه   گرفتندیوزیران مشمول قضاو  سیاسی قرار م هیأ اعضای  ةکلیو  امهورسی، رئ1993

و ایتالیاا   ،آلماندر کشورهای اختصاص یافت.  امهورسیفقن به رئ 2007و  1993موا  اصححا  سال 
 گیرد.امهور مورد قضاو  سیاسی قرار  مینیز فقن رئیسسیه رو
 

 مقاماتمحاکمة عقیب و مبنای ت قانونی،تکالیف انجام قصور از  و یاارتکاب جرم یا تخلف . 3. 2

ی افعز متخلفاناه باشاد و هار عماز قاصارانه      یارسیدگی به یک اتهام کیفری  برای طرح قضاو  سیاسی باید
استیضاح یاا سانساور    ۀتفاو  عمد (.111: 1382)فروغی،  ت طرح قضاو  سیاسی شودتواند دستاویزی اهنمی

چراکاه  ، هماین مشخصاه اسات   در با قضاو  سیاسای   یاستیرمهین-یپارلمانمهیهای پارلمانی و ندولت در نظام
نجاام  در ا تیریساو  ماد  هرگوناه  یاا  نظر سیاسای و  عمومی، اختحفاستیضاح بنا به هر دلیلی اعم از نارمایتی 

 کاه یدرحاال  ،مطرح شاود  تواندیافراد تحت مدیریت و نظار  آنها مو حتی مقاما  توسن  ی قانونیهاتیمسئول
ارم یا تخلف براسته در انجاام وظاایف قاانونی    سیاسی باید مسبوق به یک اتهام به ارتکاب  تعقی  و قضاو 

نة طرح قضاو  سیاسی را فراهم کند، بلکه تنها زمی تواندینمی امجرمانه. البته باید تواه داشت که هر فعز باشد
. این کنندیم، زمینة طرح قضاو  سیاسی را فراهم اندشدهخاصی که در قوانین  مربوط مشخص  ارائمارتکاب 
ی که امکان ارتکاب آنها توسن عموم شهروندان نیز واود دارد اگونهبهماهیت ازایی دارند،  صرفاًیا  ارائمدست 

نحو که ارتکااب ایان افعاال تنهاا در     بر ماهیت ازایی، خصلت مدیریتی یا اارایی هم دارند، بدینیا آنکه عحوه
تنها در صاور    امهورسیرئقانون اساسی فرانسه،  68مثال بنابر مادۀ  طوربه؛ است ریپذامکانی خاصی هاقال 

ر قاانون اساسای آلماان    یاا آنکاه بنااب    اسات ی مسائول  امهوراستیرقصور و کوتاهی آشکار در انجام وظایف 
 .استنقض قانون اساسی یا قانون فدرال قابز تعقی  و محاکمه  در صور  امهورسیرئ

 ،2ساب  ارتکااب خیانات   آمریکا مقاما  ماذکور باه   ۀقانون اساسی ایالا  متحد 4-1مادۀ به موا  
اساسای فدراسایون    قاانون  93 ماادۀ شوند. مقام خود برکنار می از 5و انحه 4سنگین یا سایر ارائم 3ارتشا

                                                      
1. Civil officer 

2. treason 
3. bribery 

4  . other high crimes 

5. misdemeanors 
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 برکنارامهور در صور  خیانت به کشور یا ارتکاب ارم سنگین قابز محاکمه و رئیس دیگویروسیه نیز م
ارتکااب اارم    سب امهور صرفاً بهقانون اساسی فرانسه رئیس پیشین 68 مادۀ است. همچنین به موا 

ها در حاین انجاام   ب ارائم و انحهارتکا علتخیانت بزرگ علیه کشور و سایر اعضای هیأ  دولت نیز به
 د.هستنشان قابز پیگیری و محاکمه در دیوان عالی عدالت فوظای

 

 در قضاوت سیاسی کنندهرسیدگیو  کنندهبیمرجع تعق عنوانبه. یک نهاد سیاسی 4. 2

در  .کناد یهمین ویژگی است که آن را از سایر انواع محاکما  مجزا م ،اصلی قضاو  سیاسی ةواه مشخص
، ردیگیمیی صور  قضاشبهبرخحف رسیدگی قضایی و اداری که توسن دادسرا و دادگاه و مرااع ین فرایند ا

و یا یک نهاد ویاژۀ برخاوردار از   دادگاه قانون اساسی ، کمیته یا کمیسیونی مرک  از اعضای پارلمان، پارلمان
مقاما  تحت یاک   ةمحاکم ه تعقی  وو بشوند میسرا و دادگاه قضایی وارد یک داد ةمثاببهماهیت سیاسی، 

شاورای فدراسایون در    آمریکا، ۀکنگره در ایالا  متحد(. 102: 1382)فروغی،  پردازندآیین دادرسی ویژه می
دادگااه قاانون   و روسیه، دیوان عالی عدالت در نظام سابق فرانسه و دیوان عالی در نظام کنونی ایان کشاور   

 .هادهایی هستند که مسئولیت انجام قضاو  سیاسی را بر عهده دارنداساسی در آلمان و ایتالیا از امله ن
قضاا    ژهیا وترکیبی از اشخاص سیاسای و غیرسیاسای باه    ،کنندهدر برخی موارد که هیأ  محاکمه

دو یا چند مرحله و توسن دو یا چند نهاد  طیکه فرایند محاکمه در  گاهیا آن هستنددادگستری ی هادادگاه
 شاود یتشخیص اینکه آیا مورد از موارد قضاو  سیاسی محسوب م ،ردیگیم صور  مکامحً مستقز از ه

با تطبیق سایر ارکان و شراین تحقق قضاو   بایدکه در این صور   شودییا نه اندکی سخت و پیچیده م
گرفتاه توسان دیاوان دادگساتری     طور مثال قضاو  صاور  به .یز دادیسیاسی بر آن فرایند موموع را تم

بیشاتر باه    ،در فرانسه که ترکیبی از قضا  محااکم دادگساتری و نماینادگان پارلماانی اسات      امهوری
چراکاه در فرایناد   ( 154: 1387زاده، رسایدگی سیاسای )بیا    است تا باه یاک   رسیدگی قضایی نزدیک 

 .سیاسای  قضاو دارند تا  حقوقی بیشتر نمودیک رسیدگی  یهاعناصر و مؤلفهتوسن این دیوان، محاکمه 
 ،مجلس دوماا  دییتأو  صوی پس از ت امهورسیرئ ةتقامای محاکم، در نظام فدراسیون روسیه کهیلدرحا

که در اینجا بیشتر  شودمیتوسن شورای فدراسیون بررسی  دادگاه عالی فدراسیون و دادگاه قانون اساسی،
سیاسی به این دسته  که رسیدگی . البته باید به این نکته نیز تواه داشتنداعناصر و عوامز سیاسی دخیز

ااراها رسیدگی سیاسی تنها محدود به ممانت .از اعمال ارتکابی منافاتی با رسیدگی قضایی و اداری ندارد
در  کنناده یدگیکند. ساایر مراااع رسا   دخالت نمی هاو پارلمان در سایر انواع محاکمه استو آثار سیاسی 
مقاام مزباور را    ،همزماان باا آن  یاا حتای    از آن وپیب یا سیاسی  ةتوانند پس از محاکمحدود قانونی می

ایان  مهم در اینجاا ایان اسات کاه اساتقحل       ةنکت. مطابق با اصول و فرایند خود تعقی  و محاکمه کنند



 1127     1402پاییز ، 3، شمارۀ 53دورۀ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی،   بیژن عباسی لاهیجی.../ یک  عنوانبهقضاوت سیاسی 

 

 بکه خود نیز برخاسته از اصز تفکیک قواسات، ایجاا   )قضایی، اداری و سیاسی( کنندهیدگینهادهای رس
قضایی و اداری کامحً مستقز از یکدیگر صور  پاذیرد   ،سیاسی کدام از نهادهای که رسیدگی هر کندیم

از  1ب ردازناد. صدور حکام   ورسیدگی به  دیگر،و هر کدام از این نهادها بدون در نظر گرفتن تصمیم نهاد 
اماا در نازد    ،یک مراع تبرئه شود نزدارتکاب یک عمز  سب بهمتهم واود دارد که این امکان همین رو 

 ،علت این امر نیز ماهیت و مبنای رسیدگی در هر کدام از این نهادهاا اسات   .م گرددمراع دیگری محکو
معمول تعیین تکلیف در باب صححیت تصادی افاراد اسات کاه در     طور بهچراکه مبنای رسیدگی سیاسی 

و  هاا کدام دغدغاه  در رسیدگی قضایی و اداری هر کهیدرحال ،اندانجام وظایفشان کوتاهی و قصور داشته
ند که دستاویز اسیاسی صالحاغل  این م ،همچنین در رسیدگی سیاسی .کنداف خاص خود را دنبال میاهد

سیاست و  ةشود تا بازیگران عرصگیرند نه موازین حقوقی که این امر خود موا  میصدور حکم قرار می
 داشته باشد. یاآن نقب براسته رگذاریعناصر تأث

 

 سیاسی و غیرحقوقی صدور حکم و تصمیم با ماهیت .5. 2

صححیت مرااع سیاسی هنگام قضاو  سیاسی در صدور حکم و اعماال تنبیاه محادود    براساس این قاعده، 
ازای نقدی و ، حبس، کیفری همچون اعدام یهامجازا  توانیعبار  دیگر نمبه .به تنبیها  سیاسی است

بلکاه تنهاا تنبیهااتی کاه ماهیات       رد،کا  باار ، در اینجا دادگستری است یهاکه در صححیت دادگاهرا تبعید 
قابز اعماال  یا ممنوعیت از شرکت در انتخابا   سل  صححیت از تصدی و برکناری،همچون  ،سیاسی دارند

 ةممن تعقی  و محاکما ، مقاما این توسن  یادشدهارائم ارتکاب  از همین رو باهستند. در قضاو  سیاسی 
شورای فدراسیون در روسیه و دادگاه قاانون  . ت صور  بگیردقضایی و اداری نیز ممکن اس رسیدگیسیاسی، 

حاق عازل و    آمریکا نیز تنهاا   ۀکنند و کنگرزل عرا از سمتب  امهورسیرئ توانندیمتنها اساسی در آلمان 
صححیت احراز مسئولیت تعهدآور یا انتفااعی  ل  هرگونه سمت افتخاری یا س زصححیت احرا سل همچنین 

چراکه  ،کشورهاستهمة سیاسی در   دارد. برکناری از سمت عموماً واه مشترک قضاو در ایالا  متحده را
عاادی   باه طارق  هاا  آنافراد ناصالح است که امکان طرح مسئولیت  دنیکش ریچنین نهادی به ز ةاولی ةفلسف

لای  عنوان یک امار تکمی   دیگری نیز بهنبیهابر برکناری ممکن است تافزوندر برخی کشورها  .واود ندارد
 .تبعی نسبت به محکومیت اصلی داردة و انب یستبار کنند که معمولاً مستقحً قابز اعمال ن

قضااو  سیاسای باوده      ةخود محمز اولیا که باید تواه داشت که در نظام بریتانیای سابق  نجادر ای
ذ مامن اتخاا   وشده را نیز داشت علیه مقاما  محکوم کیفریمجلس لردها صححیت صدور احکام ، است

 .باار کناد   توانسات یما نیز حبس و تبعید ، ازایی نیز همچون اعدام یهامجازا ، تصمیم و حکم سیاسی

                                                      
 26: 1376ی، پناهعتیشرقامی ر.ک:  .1
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از نقب و  بود،بر آنکه یک نهاد سیاسی ها عحوهدآن است که در نظام بریتانیا مجلس لر دلیز این امر نیز
محساوب   کم دادگساتری ات  محاا مرکارکرد قضایی هم برخوردار بود و بالاترین مراع قضایی در سلسله

در نظام بریتانیای سابق که تا همین اواخر نیاز   سنتیدیگر براساس  از طرف (.37: 1397)عباسی،  شدیم
کرده و محکوم باه  محاکمه  توانست اشراف و مقاما  رافقن یک نهاد مرک  از اشراف می ،حکمفرما بود

وزیران و اعضاای کابیناه نیاز در صاور       ارائمبر این، رسیدگی و صدور حکم برای مجازا  کند. عحوه
بر همین اساس با صدور کیفرخواست توسن ورود اتهام از طرف مجلس عوام بر عهدۀ مجلس اعیان بود. 

، مجلس لردها که خاود هام   بودتخلف شده ارم یا که متهم به ارتکاب  یمنصبمجلس عوام علیه صاح 
 را نیز علیه آنهاا  یازای ةاکمحم ،سیاسیة حاکمبر معحوهبود، قضایی  یک مراعیک نهاد سیاسی و هم 

البته با گذشت زمان و بسن و گسترش مفهوم قضاو  سیاسی در دامن پارلماان انگلساتان،    .دادیانجام م
و  شاد و تنها محدود به تنبیها  سیاسای   یز داده شدیتم ایی کامحًقض هاکمحسیاسی از م ةاکمحمفهوم م
و همچنین با ایجاد دیاوان عاالی کشاور     ظارتی ادید عمحً منسوخ شدن یهاظهور حربه بانهایت نیز در 

و انتقال اختیارا  قضایی مجلس اعیان به این دیوان، عمده کارکرد قضایی مجلس  2009بریتانیا در سال 
 (.38و  37: 1397اعیان نیز منسوخ شد )عباسی، 

سیاسی فرایند تعقی  و محاکمه  قضاو  که تعریف کرد گونهنیتوان ادر نهایت قضاو  سیاسی را می
 ساب  باه  حکاومتی منصابان  در قال  یک نظام دادرسی ویژه توسن یک نهاد سیاسی علیه برخی صاح 

منجار   سیاسای نهایت به صدور احکام و تصامیما  دارای ماهیات   در ارتکاب برخی ارائم ویژه است که 
 در آنی است کاه  اژهیونظاما  تحت  ارائمبر همین اساس، قضاو  سیاسی نوعی رسیدگی به  .شودیم

ی که در اینجا باید به آن اشاره کرد آن است که قضاو  انکتهمراع رسیدگی یک نهاد سیاسی است. اما 
. قضااو   شاود ینمویژه محسوب  صور بهی و تعقی  مقاما  احرفهو  1سیاسی نوعی از مصونیت شغلی

که همزمان با رسیدگی قضاایی   شودیمسیاسی رسیدگی مضاعف به یک اتهام کیفری و تخلف محسوب 
طورکه اگر یک کارمند اداری مرتک  یک تخلف اداری شاود از یاک   . همانشودیمیا پیب از آن اعمال 

دیگر، مراااع   از طرفو  کنندیمقضایی ورود کرده و تنبیها  اداری بر وی بار طرف، مرااع اداری و شبه
، در قضااو  سیاسای نیاز    دهندیمعمز ارتکابی، انجام قضایی نیز رسیدگی خود را در صور  ارم بودن 
بر آنکه توسن مرااع قضایی مورد تعقیا   ، عحوهشودیموقتی یک مقام حکومتی مرتک  ارم یا تخلفی 

                                                      
ی و معاف بودن برخی افراد از قواعد عامة کشور در امور قضایی، انتظامی، مالیااتی  ریناپذتعرض. منظور از مصونیت شغلی، 1

 یی اابااری محاز خادمت و یاا درماورد     ااا ااباه و غیره است. این مصونیت بعضاً به مفهوم عدم تغییر شغز یاا عادم   
نمایندگان مجلس، آزادی در بیان و رأی است. هدف از این نوع مصونیت حفظ استقحل شغلی فرد و عدم تعرض به وی 

 (.92-93: 1385ی، نیینا)توسلی  باشدیمو تأمین حسن اارای وظایف 



 1129     1402پاییز ، 3، شمارۀ 53دورۀ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی،   بیژن عباسی لاهیجی.../ یک  عنوانبهقضاوت سیاسی 

 

، مراااع سیاساای نیااز ورود کاارده و از منظاار سیاساات و موقعیاات سیاساای آن  ردیااگیمااقضااایی قاارار 
. مصونیت شاغلی  کندیمتنبیها  سیاسی را بر وی بار  دهد و، رسیدگی سیاسی را انجام میمنص صاح 
که بنابر آن مقاما  برحس  موقعیت شغلی خود تحات   شودیمرسیدگی و تعقی  قضایی مطرح  در قال 

قضاو  سیاسی بارای آن دساته از مقامااتی کاه از مصاونیت       کهیدرحالشوند، نظاما  ویژه مجازا  می
. کناد یما ونیتشان شده و زمینة محاکمة قضایی آنها را فراهم ی برخوردار هستند، موا  سل  مصاحرفه
سب  نقض یا تخلف از قانون، مورد قضااو  سیاسای قارار    فرانسه به امهورسیرئمثال، آنگاه که  طوربه

و  نخواهد بودقانون اساسی برخوردار  67خود برکنار شود، دیگر از مصونیت مندرج در اصز  از مقامگیرد و 
 .ردیگیموسن مرااع قضایی مورد پیگرد و محاکمه قرار با طرح دعوا، ت

 

 . تاریخچة پیدایش و گسترش قضاوت سیاسی 3
یی کاه از آن  هاا تیصاحح سب  اختیارا  و طرح مسئولیت متصدیان نهادهای حکومتی و صاحبان قدر  به

مبنای  دیتردیبه ک استدر اهان  هاحکومتو  هادولت، موموعی متقارن با پدید آمدن نخستین برخوردارند
ی است که سرچشمة قدر  و حاکمیات  اشهیاندطرح این مسئولیت سیاسی تا اندازۀ زیادی بسته به اعتقاد و 

و پس از آن  بوده است. در ابتدا این امر بیشتر متأثر از امور ماورا الطبیعه کندیمناشی از آن را تبیین و توایه 
بر لزوم گرفتن تأیید نهادهاای ماذهبی نماینادۀ قادر      ی که عحوهاگونهبه کرد دایپنیز انبه عینی و زمینی 

الهی، رمایت و پشتیبانی اشراف و نهادهای مرک  از آنها همچون سانای روم، قرولتاای مغاولان، شاورای     
کبیر در بریتانیا، مجلس طبقاتی در فرانسه، مجلس شیوخ و مجالس شورایی سلطنتی در ایران نیز لازم باود.  

ولیت سیاسی فرمانروایان در برابر عموم شهروندان با ظهور اندیشة حاکمیت ملی و پدیاد آمادن   اما طرح مسئ
 دیا تردیبا آماد کاه    وااود بهی ادید هاسدهمفاهیم و نهادهایی همچون تفکیک قوا، پارلمان و انتخابا  در 
رح لازوم تفکیاک   . طا اناد داشتهی آنها ریگشکزاندیشمندانی همچون هابز، لاک و منتسکیو تأثیر مهمی در 

واسطة ابزارهایی که در اختیار دارند، قدر  اارایی، تقنینی و قضایی از یکدیگر و نظار  هریک بر دیگری به
اعتماد و حق تحقیق و تفحص در اماور اارایای    عدمی اعتماد و رأ، استیضاح، سانسور دولت، سؤالهمچون 

 .دادیمیز ی انقحبی سدۀ هجدهم را تشکهادولتبنیان قوانین اساسی 
یک حربة نظارتی مجلس علیه دولت کاه باه مواا  آن، مسائولیت سیاسای       عنوانبهقضاو  سیاسی 
، ریشه در سدۀ چهاردهم میحدی دارد که ابتکار نهاد شورای کبیار انگلساتان   شودیممقاما  کشوری مطرح 

کان انگلستان و صدور ( با فشار اشراف و مح1215(. در سدۀ سیزدهم میحدی )261: 1376)بوشهری،  است
منشور کبیر، یک نهاد امعی مرک  از نمایندگان اشراف تشکیز شد که قدر  مطلقة شااه را محادود کارد    

« پارلمان»در سدۀ چهاردهم میحدی عنوان « شورای کبیر»(. این نهاد امعی موسوم به 34: 1397)عباسی، 
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: 1395نژاد، ه اختیارا  خود را افزایب داد )هریسیدر تقابز با شاه و دربار، پیوست اندکاندکبه خود گرفت و 
ی در بریتانیا منجر شد که بیشاتر باه تفکیاک مطلاق قاوا و نظاام       اناخواسته(. این امر به تفکیک قوای 46

ثمرۀ منشور کبیار، باا افازایب پیوساتة اختیاارا  خاود        نیترمهم عنوانبهریاستی کنونی شبیه بود. پارلمان 
دست آورد. در مقابز اما از اختیارا  شاه پیوسته در تقابز با نظارتی را به آنگاهگاه تقنینی و توانست ابتدائاً اای
م(، 1628های شانزدهم تا هجدهم و با صدور دادخواست حقاوق ) تا اینکه در طی سده شدیمپارلمان کاسته 
پارلمان عمحً از قادر    م(1701م( و قانون استقرار )1688)1م(، تصوی  اعحمیة حقوق1688انقحب باشکوه )

 (.47: 1395نژاد، مطلقة شاه از موارد محدودی باقی نگذاشت )هریسی

تابع قانون مصوب پارلمان بوده و آنهاا   ستیبایمبا واگذاری قدر  قانونگذاری به پارلمان قاعدتاً شاه نیز 
امعة انگلستان امکان نظار  ، اما اصز عدم مسئولیت شاه در اکردیم، اارا بودیمرا ولو آنکه مخالف میلب 

رکان اصایز و بنیاادین حکومات      عناوان باه . شاه انگلستان که کردیمو بازخواست بر او را از پارلمان سل  
صححیت دارد فاقد هرگوناه مسائولیت سیاسای، مادنی و ازایای اسات و        گانهسهانگلستان، در همة قوای 

(. همین مسئله موا  شاد تاا مسائولیت    61: 1395 نژاد،)هریسی« کندینمشاه هرگز خطا »عبار  دیگر به
سیاسی و اارایی بر عهدۀ کابینة شاه که خود حاصز تحول تدریجی بوده است، بیفتاد. اولاین تقاباز میاان     

ی که متضمن ممانت اارای اساسی در قباال برخاورداری   اگونهبهکابینه( -پارلمان و این رکن اارایی )دربار
. در سدۀ چهاردهم میحدی مقاارن باا اواخار    گرددیبرمسدۀ چهاردهم میحدی از صححیت اارایی باشد، به 

ی در امور سیاسی، ماالی، نظاامی و ااتمااعی باود.     اگستردهحکومت ادوارد سوم، انگلستان شاهد نابسامانی 
ی کمرشکن دربار باه خارایاان، فساادهای ماالی و سیاسای      هایبدهی صدسالة ویرانگر با فرانسه، هاان 
بود کاه در   هایآشفتگآشفتگی ومع معیشتی مردم، شیوع طاعون و اختحفا  با اسکاتلند از املة این  دربار،

(. در اواخر عمر ادوارد ساوم در  228: 1345یی را موا  شد )مسعودی، هاشورشنهایت با مرگ ادوارد سوم، 
( پسار اول شااه،   2اهزاده سایاه به اوج خود رسید. ادوارد )ش هاینابساماننیمة دوم سدۀ چهاردهم میحدی این 

هماراه اطرافیاانب باا تسالن بار درباار، فسااد        پیب از مرگ پدر درگذشت و اان گونت، پسر دوم شااه باه  
ی بودناد، ااز   اقتادار یبزمان در زوال و  در آنواود آورد. اغل  نهادهای حکومتی انگلستان ی را بهاگسترده

و مردم عاادی، باا ریاسات پیتار      هاهیشوالاز نمایندگان که مرک   3مجلس عوام آن مشهور به پارلمان خوب
میحدی، اشراف درباری اطاراف   1376مثابة یک دادگاه سیاسی، در سال دلاماری توانست با شهامت تمام به

دوک لانکستر را به پای محاکمه بکشاند. دوسات صامیمی دوک لانکساتر، باارون ویلیاام لاتیمار، رئایس        
، اان نویز باه اتهاام ارتشاا، تباانی باا دشامنان، احتکاار در باازار،         اشواندهپسرختشریفا  کاخ سلطنتی و 

                                                      
1. bill of right  

2. Black prince 

3. good parliament 
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ی از خزاناه  باردار کاحه ی و احتکار در زمان قحطی و فروشگرانریچارد لیونز در  نام بههمدستی با یک تاار 
کماة پارلماان   همراه ریچارد لیونز و آلیس پرر، ندیمة فاسد ملکه، به محای اعلی بههاوامبا عنوان بازپرداخت 

فراخوانده شدند. لرد لاتیمر و همدستانب محکوم به برکناری از منص ، حابس و پرداخات اریماه شاده و     
عماز کارد و آنگااه پرونادۀ      کننده یتعقمثابة یک نهاد بازرسی و تبعید شدند. در این فرایند مجلس عوام به

ت بریتانیا که تا اوایز سدۀ بیساتم نیاز   طبق سن چراکهمتهمان را برای صدور حکم به مجلس لردها فرستاد، 
باا پایاان دورۀ    هرچناد اشراف و لردها را محاکمه کند.  توانستیممتداول بود، تنها مراعی مرک  از اشراف 

مجلس عوام و مرگ ادوارد سوم، دوک لانکستر به یاری رفقاای خاود شاتافت و باا زنادانی کاردن رئایس        
: 1345را خنثی کرد )مسعودی، « پارلمان خوب»کارهای پسندیدۀ  مجلس و با استفاده از حربة عفو سلطنتی،

که به موا  آن قادر  نظاارتی پارلماان انگلساتان      آوردی را فراهم اهیرو(، اما این قضیه، سن  بنای 229
ارتقا یافت. پس از این پرونده نیز تا اواخر سدۀ پانزدهم چند مورد دیگر از بازخواست متصدیان درباری توسن 

ان صور  گرفت و از باب مجازا  بعضاً اریمه، تبعید، حابس یاا حتای اعادام شادند. از اواسان سادۀ        پارلم
سب  اقتدار پادشاهان، این سنت تا حدی متاروک شاد، اماا    پانزدهم و با آغاز سلطنت خاندان تودور، مدتی به

دۀ پارلماان قارار گرفات    مجدداً از نیمة دوم سدۀ شانزدهم به بعد این سنت از سر گرفته شاد و ماورد اساتفا   
(Caird, 2016: 6 ًاما این بار نه صرفا ،)مثابة یک حرباة  یک ابزار ازایی و وسیلة مجازا ، بلکه به عنوانبه

و اقاداما    هاا اسات یسی که هرگااه پارلماان از   اگونهبه(، 34: 1375سیاسی علیه مقاما  اارایی )مشیری، 
 کارد یما یا آنکه خاود برکناار    کردیمق آنها را مجبور به استعفا نارامی بود، بدین طری ریوزنخستکابینه یا 
ی همچون قضاا ، وزیاران،   ادهیعد منصبانصاح ی هفدهم و هجدهم هاسده(. در 261: 1376)بوشهری، 
و مسئولان درباری بدین طریق محاکمه یا مجبور به استعفا شادند کاه از نموناة براساتة آن      رانیوزنخست
سب  شکست سیاسای در مقاباز پارلماان    به 17421وقت انگلستان در سال  ریوزنخست به استعفای توانیم

 شاود یماشاره کرد که این امر تحولی ادید در طرح مسئولیت سیاسی مقاما  اارایی نزد مجلس محسوب 
ن سب  بود که این ابزار تنها حربة نظاارتی پارلماا  (. اهمیت این امر بیشتر بدان254: 1383)اعفری ندوشن، 

ی نظاارتی همچاون رأی   ابزارهاپارلمان در آن زمان از دیگر  چراکه، شدیمعلیه مجریان حکومتی محسوب 
از  هرچناد (. 373و  372: 1345باود )مساعودی،    بهاره یباست،  مندبهرهاعتماد و استیضاح که امروزه از آنها 

ارامادی و عادم تناسا  و    سدۀ نوزدهم به بعد قضاو  سیاسی برای همیشه و بناا باه دلایلای همچاون ناک    
 ویمنتساک  نیالقاوان روحو ابزارهای ادید در انگلستان متروک شد، اما به مدد کتاب  هاحربههمچنین پیدایب 

 در سایر کشورها گسترش یافت.

                                                      
تاا   1715از  بریتانیای کبیر ریوزعضو حزب وی  و نخستین نخست بریتانیایی( سیاستمدار 1676 - 1745) رابر  وال ول. 1

 .بوددر زمان سلطنت شاه ارج اول و شاه ارج دوم  1742تا  1721و  1717
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نام فرانسوی در عصر روشنگری، طی سافرش باه   م(، اندیشمند صاح 1689-1755) ویمنتسکشارل دو 
شاهده و تدقیق در اوماع و احوال ااتماعی مردم انگلساتان و مقایساة آزادی   ( با م1731تا  1729انگلستان )

آنان با سایر ملز و همچنین بررسی شکز حکومات آنهاا و تقاباز شااه و پارلماان شاالودۀ تفکیاک قاوای         
(. تفکیک قادر  اارایای کابیناه    301و  300: 1383ی، پناهعتیشری کرد )قامی زیریپخود را  نیالقوانروح
ی هاا یژگا یوز قدر  تقنینی پارلمان و اختیار استفاده از حربة نظارتی قضاو  سیاسی علیاه درباار از   در مقاب

کاه باه    نیالقاوان روححکومت انگلستان بود که در این کتاب بررسی شد. در فصز ششام از کتااب یاازدهم    
مفهاوم و  ذکار نشاد، اماا     1اصطحح قضاو  سیاسی هرچنداساس حکومت انگلستان اختصاص یافته است، 

مشااوران و رایزناان    آنکهمگر  اارا کندرا بد  زیچچیه تواندینمچون ااراکننده »کارکرد آن تشریح داده شد؛ 
 باشاند یماو بد باشد، آن وقت اگر عملیا  اارایی بد شد باید رایزنان را که در واقع وزیران هستند و مسئول 

امور عمومی به حقوق ماردم تجااوز کارده، مرتکا       ممکن است یک فردی در»... ، «مؤاخذه و تنبیه کرد...
یی شود که قضا  دادگاه نخواهند یا نتوانند به او کیفر بدهند در این صور  برای حفاظ حیثیات   هایتبهکار

 (.166: 1362)مهتدی، « ملت و امنیت افراد باید مجلس شورای ملی در مجلس سنا طرح ادعا نماید...
ی گسترده و ظهاور  هاانقحبدر نیمة دوم سدۀ هجدهم میحدی و بروز  خواهانهیآزادی هابیگراظهور 

ی سیاسی و حقوقی ادیدی را با قوانین اساسی مکتوب و مدون باه  هانظامنهضت دستورگرایی در این قرن، 
ی هاا شاه یاندارمغان آورد. ایالا  متحدۀ آمریکا و فرانسه از پیشروان این نهضت بودند که متاأثر از افکاار و   

ی نظام ادید خود زیرطرحو با الگوبرداری از نظام وقت انگلستان به  لاکاانو  ویمنتسکشمندانی چون اندی
( و باه رسامیت شاناختن    1783پااریس )  ناماة مانیپ(، انعقاد 1766پرداختند. در پی صدور اعحمیة استقحل )

اساسی کنفدراسیون تادوین   استقحل آمریکا، قانون اساسی ایالا  متحده نیز که نخست در قال  یک قانون
تجدیدنظر شد و قانون اساسی اامع مبتنی بار   1787(، در سال 16و  17: 1369و تصوی  شده بود )صفایی، 

: 1384ی بنیاادین تصاوی  شاد )زرنا ،     هاا یآزادی فدرالی، تفکیک مطلق قوا و احترام به حقوق و هاهیپا
یکی از ابزارهای نظار  قوۀ مقنناه بار قاوۀ مجریاه      عنوانبه(. قضاو  سیاسی نیز از همان ابتدا 304 -320

 2ی فراوانی میان مدونان آن، در مواد اول و دوم قانون اساسی این کشور گنجانده شد.هاادلالبته با بحث و 
ی و الگوبرداری از نظام انگلستان توسن مدونان قانون اساسای آمریکاا و همچناین رخناه     ریرپذیتأث شکیب
علت عمدۀ گنجاندن طارح قضااو  سیاسای در     توانیمو اان لاک بر اذهان آنان را  ویمنتسکی هاشهیاند

ساالة   200اساس، در طول تاریخ حادوداً   نیبر هم(. 250 -258: 1340قانون اساسی آمریکا دانست )معزی، 
. نخساتین ماورد طارح قضااو      اناد گرفتاه  قراراین کشور، مقاما  متعدی مورد پیگیری و محاکمة پارلمان 

                                                      
1. Impeachment  

 . برای مطالعة بیشتر در این مورد ر.ک:2
The lessons of impeachment history by Michael j. Gerhardt. Faculty publications.1999 
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ماوارد   هاا دهباود و پاس از آن حادود     1797سی در کنگرۀ آمریکا در مورد سناتور ویلیام بلونت در سال سیا
به محاکمه سیاسی چهاار   توانیمآنها  نیترمهممتعددی از قضاو  سیاسی در سطح فدرال مطرح شد که از 

( و 1998ز کلینتاون ) (، بیا 1974(، ریچاارد نیکساون )  1868تن از رؤسای امهور آمریکا ) آندریو اانسون )
 (.131: 1397( اشاره کرد)عباسی، 2021و  2020دونالد ترامپ )

. پایب از آن در  گاردد یبرما ( 1789سابقة طرح قضاو  سیاسی در فرانسه اما به انقحب کبیار فرانساه )  
آن مجلاس  که بتواند در برابر شاه اعمال اقتدار کند و  واود نداشتفرانسه نهادی به مانند پارلمان انگلستان 

( بنا نهاده شد بیشاتر انباة مشاورتی    1302فیلیپ لوبز، در سدۀ چهاردهم میحدی ) از زمانطبقاتی هم که 
و تدوین اولین قاانون اساسای در ساال    1789(. با انقحب کبیر فرانسه در سال 125: 1388زاده، داشت )نقی 

وزیران ملزم به ارائة  1791سی سال ، مسئلة قضاو  سیاسی نیز در آن مطرح شد. به موا  قانون اسا1791
گزارش عملکرد سالانة خود به مجلس بودند، اما در برابر مجلس مسئولیت سیاسی نداشتند و تنها باه لحاا    

 (.216: 1384قرار تعقی  آنها را صادر کند )زرن ،  توانستیمازایی مسئول بودند که تنها مجلس 
نظار  ی در سنت فرانسوی نداشت، بلکاه باه  اشهیرسه، طرح این موموع در قانون اساسی انقحبی فران

پایب از آن ناه پارلماانی     چراکاه باود،   ویمنتساک  نیالقاوان روحمتأثر از نظام حقوقی انگلستان و  رسدیم
با پذیرفتن  1791شکز واود داشت و نه چنین مسئولیتی برای دربار متصور بود. قانون اساسی سال بدین

اقتدارا  وی به سود پارلمان، نوعی نظام مشروطه سلطنتی، اما در قالبی سلطنت لویی شانزدهم و کاهب 
تاا   1789ی کرد. پیرو تحولا  پیوستة سیاسی پس از انقحب کبیر زیریپهمچون نظام ریاستی کنونی را 

امروز، ما شاهد چندین نوع نظام حکومتی از امله سلطنتی مطلقه، سلطنتی مشروطه، امهوری پارلماانی،  
تبع آن قانون اساسی این کشور یأ  مدیره )دیرکتوار( و نظام کنسولی در فرانسه هستیم که بهامهوری ه

، قانون اساسی این کشاور   1791(. پس از سال 200: 1384نیز پیوسته دستخوش تغییر بوده است )زرن ، 
تغییر  تبع مسئلة قضاو  سیاسی هم پیوسته دستخوشبیب از بیست بار دستخوش تغییر شده است که به

مطرح نشد و در برخی  اصحًی که در برخی از این تحولا ، قضاو  سیاسی اگونهبهو اصحح بوده است، 
ی بعاد  هاا ساال که در  1958موارد نیز مورد بازنگری قرار گرفت. در قانون اساسی کنونی فرانسه مصوب 

–ی اسات یرماه ینننه، طرح نظام اصححاتی نیز بر آن وارد شد، در راستای تنظیم روابن دو قوۀ مجریه و مق

ای پارلمانی ارائه شد که براساس آن، بارخحف نظاام پارلماانی، رئایس کشاور از اختیاارا  گساترده       نیمه
برخوردار است، اما امکان طارح مسائولیت سیاسای مساتقیم وی در پارلماان وااود نادارد و در عاوض،         

اند. بحث قضاو  سیاسی در قانون اساسای  و کابینه در برابر مجلس، دارای مسئولیت سیاسی ریوزنخست
 2007و  1993ی هاا ساال ی هاهیاصححنیز در ذیز فصز نهم آن عنوان شد که متعاقباً طی  1958سال 

بازنگری شد. نکتة شایان تواه در مورد فرانسه آن است که هرچند مفهوم قضاو  سیاسی بعد از انقاحب  
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چندان استفاده نشده اسات و ااز    عمحًقحب مطرح شد، اما اساسی فرانسه پس از ان نیدر قوانکبیر بارها 
دلایز متعددی  تواندیم، سابقة تاریخی مهمی از آن مشاهده نشده است. این امر شمارانگشتدر مواردی 

ی پیوستة سیاسی پس از ثباتیببه واود سایر ابزارهای نظارتی،  توانیمآنها  نیترعمدهداشته باشد که از 
 نبودن امر قضاو  سیاسی در نظام فرانسه اشاره کرد. دارشهیرقدر  و نفوذ اشراف و انقحب کبیر، 

طرح مسئولیت علیه مقاما  حکومتی در قال  قضاو  سیاسی در نظام حقوقی ایران، به بعد از انقحب 
 69و  65ی مشروطه صریحاً عنوان نشد، اصول قانون اساس. اگرچه قضاو  سیاسی در گرددیبرممشروطه 

مؤید آن باشد که قانونگاذاران   تواندیم 1307تمم قانون اساسی و همچنین قانون محاکمة وزرا مصوب م
 ریوزنخست، اما فرایندی که برای تعقی  و محاکمة اندبودهقضاو  سیاسی  طرحاساسی مشروطه درصدد 
ی نیببیپد. گویا ی شد، تا حدی با فرایند عمومی قضاو  سیاسی متفاو  بونیببیپو وزرا در این خصوص 

قانون اساسی پادشاهی بلژیک بود  103ی مشروطه، یک الگوبرداری ناقص از مادۀ قانون اساساین نهاد در 
این مورد را از مصادیق قضاو  سیاسی به معنای دقیاق   توانینم(. البته 306: 1390و گرای،  زادهقاسم)

حکم در اینجا یک نهاد قضایی )دیاوان عاالی   مراع نهایی برای رسیدگی و صدور  اولاً چراکهآن دانست، 
حکم صادرشده توسن این دیوان نیز ماهیت قضایی و کیفاری   آنکهکشور( بود نه یک نهاد سیاسی. دیگر 

. پاس از انقاحب   شاد یما داشت و متهم در نهایت به کیفرهای موموع قانون مجازا  عمومی محکاوم  
ی، تنها راه نظار  و امهوراستیری مقام نیببیپ ( و1358و تصوی  قانون اساسی ادید ) 1357اسحمی 

کنونی(  110اصز  10)بند  1358قانون اساسی  110اصز  5از مجرای بند  امهورسیرئکنترل سیاسی بر 
از وظایف قانونی توسن دیاوان عاالی    امهورسیرئبود که بنابر آن در صور  صدور حکم مبنی بر تخلف 

با رعایت مصالح کشور او را عزل کند.  توانستیماسی وی، رهبر کشور یا رأی مجلس به عدم کفایت سی
گفت که منظور از رأی عدم کفایت سیاسی در این اصز همان قضاو  سیاسی بود کاه تنهاا راه    توانیم

و حاذف نهااد    1368. با اصاحح قاانون اساسای در ساال     شدیممحسوب  امهورسیرئاعمال نظار  بر 
 امهورسیرئ، ظرفیت نظار  و طرح مسئولیت علیه امهورسیرئا  آن به ی و واگذاری اختیارریوزنخست

و استیضاح توسن مجلس فاراهم   سؤالافزایب یافت و امکان طرح مسئولیت سیاسی وی در قال  تذکر، 
 امهورسیرئعلیه  110اصز  5کنونی(. از همین رو طرح قضاو  سیاسی موموع بند  89و  88شد )اصول 

. گویا به هماین  دیرسیمنظر ح کامز مسئولیت سیاسی وی توسن مجلس، بیهوده بهبا تواه به امکان طر
کردند  110اصز  10، آن را موکول به بند امهورسیرئو طرح استیضاح علیه  89دلیز ممن اصحح اصز 

آن  تاوان ینماساس دیگر  نیبر همامافه شد.  110اصز  10به بند « 89براساس اصز »و همچنین ذیز 
بق از مفهوم عدم کفایت سیاسی)قضاو  سیاسی( را داشت و اکنون عدم کفایت سیاسی یادشده برداشت سا

 .رساندیمدر این اصز مفهوم استیضاح را 
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 مبنا و کارکرد قضاوت سیاسی. 4
ی مملکتای  باالا ردهیک ابزار نظارتی علیاه مقاماا     عنوانبهطورکه تومیح داده شد، قضاو  سیاسی همان

یر و ابزارهای نظارتی پارلمان، از پیشاینة طاولانی برخاوردار اسات. از هماین رو قضااو        برخحف سایر تداب
اولین حربه نظارتی علیه مقاما  حکومتی ولو در آن زمان که پارلمان باه شاکز اماروزی     توانیمسیاسی را 

سی و بحث چگونگی تقسیم کار سیا مجدداًواود نداشت، دانست. تحولا  سیاسی اخیر در کشورهای اهان 
یک ابزار مهم اهات   عنوانبهنحوۀ نهادبندی قدر  سیاسی در این کشورها را مطرح کرد و قضاو  سیاسی 

 اساسی اغل  این کشورها مطرح شد. در قانونی نظارتی هاحربهکنترل قدر  در کنار سایر 
ز آن در گونه که در بریتانیا به منصة ظهاور رساید و پاس ا   پیگرد مقاما  در قال  قضاو  سیاسی آن

دلیاز  دیگر کشورها گسترش یافت، در ابتدا سنتی بود که به موا  آن پارلمان، مقاماا  حااکمیتی را باه   
متفااوتی در   بعضاًکرد. با گسترش این نهاد در سایر کشورها رویکردهای محاکمه می ارائمارتکاب برخی 

و محاکمة مقاما  حاکمیتی نزد ی حقوقی مختلف بدان اتخاذ شد. اما شالودۀ آن که همان تعقی  هانظام
واه مشترک و رکان اصالی آن در    عنوانبهو تخلف از وظایف بود،  ارائمدلیز ارتکاب مرااع سیاسی به
. نکتة شایان تواه در اینجا آن است که قضاو  سیاسی دارای دو بعد سیاسی و شدیمهمة کشورها دیده 

کاه بناابر    اسات یک نوع محاکمه و دادرسی . بر همین اساس، قضاو  سیاسی از یک طرف استحقوقی 
و بر همین اساس رعایت  رندیگیمقرار  گردیپسب  ارتکاب ارم یا تخلف از وظایف، مورد آن اشخاص به

اصول دادرسی منصفانه در اینجا امری لازم و بدیهی است. از طرف دیگر، قضااو  سیاسای یاک عماز     
اماا  سیاسای ماورد محاکماة سیاسای قارار       سیاسی توسن یک نهاد سیاسی است که به مواا  آن مق 

نقب احزاب  توانینماز عناصر سیاسی نخواهد بود، چراکه  ریتأثیب. از همین رو این فرایند خود رندیگیم
ی سیاسی بانفوذ را در این فرایند انکار کرد. اثرگذاری این دسته از عناصر و عواماز سیاسای در   هاگروهو 

 گفت که بعد سیاسی آن براستگی بیشتری دارد. توانیمکه  فرایند قضاو  سیاسی تا حدی است
منظور نظار  بر قوۀ مجریه و یک ابزار کنترلی و سازوکاری به عنوانبهامروزه قضاو  سیاسی بیشتر 

. دهاد یما که با تمسک بدان، پارلمان، آنها را ماورد بازخواسات قارار     شودیممقاما  حکومتی نگریسته 
 ارائممنظور رسیدگی به رغم واود نهادهای قضایی بهآن است که به شودیم مطرح نجایدر اپرسشی که 

و سانساور دولات، توایاه     ساؤال و تخلفا  مقاما  و با واود سایر ابزارهای نظارتی همچون استیضااح،  
ی هاا نظاام عبار  دیگر، مبنا و کارکرد قضاو  سیاسای اماروزه در   استفاده از قضاو  سیاسی چیست؟ به

 ف چیست؟سیاسی مختل
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 . مبنا و کارکرد قضاوت سیاسی در نظام ریاستی1. 4

اناد،  صور  بنیادین از هام منفاک  قوای مجریه و مقننه به در آنمبتنی بر تفکیک مطلق قوا که  در نظام
ی دیگری نقاب نادارد، یاک قاوۀ مجریاة      ریگدر شکز کدامچیهو  استتخصصی  کامحًوظایف هریک 

(. در این 235: 1383ز آن قوۀ مقننه یک یا دومجلسی قرار دارد )قامی، رکنی حاکم است که در مقابیک
نوع نظام سیاسی به لحا  نظری نه قوۀ مجریه حق دخالت در کار قوۀ مقننه را دارد و نه قوۀ مقننه حاق  

و  امهاور سیرئا  تواندینماساس کنگره در چنین کشورهایی  نیبر هممداخله و نظار  بر قوۀ مجریه را. 
بازخواست کرده یا حتی برکنار کناد. تنهاا راه برکنااری     شانیهابرنامهدلیز عملکرد و ولت را بهاعضای د

. نظام بریتانیای استمقاما  دولتی توسن کنگره در چنین کشورهایی تمسک به سازوکار قضاو  سیاسی 
ر باه یاک نظاام    مبتکر قضاو  سیاسی که مبدأ اولیة تفکیک قوا بوده است، در ابتدا بیشات  عنوانبهسابق 

ریاستی کنونی شبیه بود. قضاو  سیاسی در این کشور زمانی مطرح شاد کاه پارلماان در حاال افازایب      
ی خود در اهت کاهب اقتدار شاه و دربار بود. قضاو  سیاسی نخستین حربة نظارتی بود که هاتیصحح

ه به لحا  تااریخی، قضااو    گفت ک توانیمپارلمان این کشور علیه این مقاما  ابداع کرد. از همین رو 
ی متماادی، قضااو  سیاسای باه     هاا سده. با تکامز این نهاد در است سؤالسیاسی مقدم بر استیضاح و 

سازوکاری تبدیز شد که پارلمان توانست اقتدار خود را بر کابینه فزونی بخشد. نکتة اال  توااه در ایان   
ی اعتمااد  رأنظام سیاسی آن و لزوم کسا    کشور آن است که از سدۀ هجدهم به بعد و با پارلمانی شدن
کارکرد خود را در این کشور از دست  عمحًبرای کابینه از پارلمان و ظهور حربة استیضاح، قضاو  سیاسی 

 تیمسائول ی ریاستی که امکان طارح  هانظامگرفت که در   جهینت توانیمداد و منسوخ شد. از همین رو 
 تیمسائول منظور نظار  و طارح  ، قضاو  سیاسی ابزار کارامدی بهسیاسی مقاما  نزد کنگره واود ندارد
 مقاما  و درنهایت برکناری آنهاست.

از طرف دیگر قضاو  سیاسی از منظر بعد حقوقی آن نیز ساازوکار مکماز در رسایدگی باه ارتکااب      
زایای  طورکه نهادهای قضایی با اتهام ارتکاب ارم ورود کارده و احکاام ا  . همانشودیممحسوب  ارائم
و تخلفا  مرتکبان از آن حیث که متصادی   ارائم، قضاو  سیاسی نیز رسیدگی سیاسی به کنندیمصادر 
بار آنکاه   ، افازون شاوند یمکه وقتی کارمندان اداری مرتک  تخلفا  اداری گونه. هماناستاند، حکومتی
ی ریگمیتصممنظور نیز به، یک رسیدگی اداری کنندیمبه افعال با وصف مجرمانة آنها رسیدگی  هادادگاه

، در قضاو  سیاسی نیاز  ردیگیمدر زمینة ومعیت تصدی اداری آنها اهت اعمال تنبیها  اداری صور  
که ماهیت سیاسای دارد   ردیگیمومعیت تصدی سیاسی آن فرد صور   در موردی ریگمیتصمرسیدگی و 

شاغلی برخوردارناد، باا اعماال     و متضمن تنبیها  سیاسی است. همچنین برای مناصبی که از مصاونیت  
 .شودیمقضاو  سیاسی و صدور حکم عزل، زمینة محاکمة قضایی نیز فراهم 
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 یاستیرمهین –ی پارلمانمهینی پارلمانی و هانظام. مبنا و کارکرد قضاوت سیاسی در 2. 4

دیگر همکاری در نظام مبتنی بر تفکیک نسبی قوا که در آن، قوای مجریه و مقننه با تعامز بیشتری با یک
، از یک طرف یک قوۀ مجریه دورکنی حاکم اسات کاه   کنندیمکرده و بر یکدیگر اعمال نظار  و اقتدار 

براساس آن اختیارا  ریاست کشور و ریاست دولت میان دو نهاد مجزا از هم توزیع شاده اسات )قامای،    
امهوری ممکان اسات    (. ریاست کشور در تفکیک نسبی قوا به یکی از دو صور  پادشاهی و39: 1383

اعمال شود. در ریاست کشور پادشاهی، رئیس کشور برخاسته از انتصاب موروثی است که مردم در نصا   
، اماا در ریاسات کشاور مبتنای بار      اسات مبرا از هرگوناه مسائولیت    کامحًآن نقشی ندارند و پادشاه نیز 
ی پارلماانی  هانظام. در شودیم توسن مردم انتخاب میرمستقیغمستقیم یا  طوربهامهوری، رئیس کشور 

در کشاورهای   امهاور سیرئ، همانند شودیمغیرمستقیم انتخاب  صور بهرئیس کشور  معمولاًامهوری 
مساتقیم توسان    صاور  باه  اصولاًی رئیس کشور استیرمهین –پارلمانی ی نیمههانظامآلمان و ایتالیا و در 
در  امهاور سیرئا ورهای فرانسه و روسیه. درهرصور  در کش امهورسیرئ، همانند شودیممردم برگزیده 

و اعتبارش برخاساته از   استچنین کشورهایی فاقد هرگونه مسئولیت سیاسی اولیه و مستقیم نزد پارلمان 
است که در کشاورهای پادشااهی    ریوزنخستآرای مردمی است. ریاست دولت در این نظام نیز بر عهدۀ 

انتخاب و اهت  امهورسیرئدر کشورهای امهوری از طرف  کهیرحالد، است از پارلمانمنبعث  ماًیمستق
 .شودیمبه پارلمان معرفی  دییتأ

ی، رئایس کشاور فاقاد هرگوناه مسائولیت      اسات یرمهین-یپارلمانمهینی پارلمانی و هانظاماز طرف دیگر در 
. در مقاباز اماا   اسات اتی سیاسی در برابر نهادهای سیاسی بوده و پیرو آن نیز اختیاراتب اندک و اغلا  تشاریف  

. از هماین رو اعضاای   شاود یما و هیأ  دولت اعماال   ریوزنخستی قوۀ مجریه توسن هاتیصححاختیارا  و 
بر لزوم اخذ رأی اعتماد در ابتدای امر، در طول استقرار خود نیز زیر نظاار  پارلماان اسات و    هیأ  دولت عحوه

، استیضاح یا سانساور  سؤالی که در اختیار دارد، همچون تذکر، از طریق ابزارهای تواندیممجلس هرگاه بخواهد 
شود که تمسک به حربة قضاو  سیاسای توسان   دولت، آنها را بازخواست و برکنار کند. از همین رو مشاهده می

دایارۀ   چراکاه ، رسدیمنظر ی نامأنوس و بیهوده بهتا حدکشورهایی علیه رئیس و هیأ  دولت  نیدر چنپارلمان 
 .ردیگیبرماز قضاو  سیاسی بوده و مصادیق آن را هم در  ترعیوساستیضاح خیلی  کارکرد

رئیس کشور در چنین کشورهایی البته متفاو  است. در کشورهای مشاروطة   در موردطرح مسئولیت 
 در ماورد پادشاهی طرح هرگونه مسئولیت علیه رئیس کشور ولاو مسائولیت کیفاری منتفای اسات، اماا       

ی که در آنها رئایس کشاور   استیرمهین _یپارلمانمهینی و امهورام پارلمانی با صبغة کشورهای دارای نظ
، قضااو  سیاسای ماؤثرترین راهکاار بارای اعماال       استپارلمان  در برابرفاقد هرگونه مسئولیت سیاسی 

(. از همین رو قضاو  سیاسی در این کشورها علیه مناصابی  40: 1395نژاد، )هریسی استنظار  بر وی 
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گفات کاه اصاححا      توانیمکه امکان طرح مستقیم مسئولیت سیاسی آنها واود ندارد. در نتیجه  است
اساسی ایتالیاا کاه باه مواا  آن،      در قانون 1989اساسی فرانسه و اصححا  سال  در قانون 1993سال 

ااود  و شایسته بود، چراکه باا و  اابهطرح قضاو  سیاسی تنها علیه منص  ریاست امهوری محدود شد، 
کاربرد قضاو  سیاسی فاقد وااهت است. نساخ   عمحًسازوکار اامعی همچون استیضاح و سانسور دولت، 

انگلستان نیز گویا تا حدی به همین دلیز بود، چراکه با ظهور حرباه استیضااح و    در نظامقضاو  سیاسی 
 استفاده نشد. گاهچیهی عدم اعتماد، قضاو  سیاسی از سدۀ نوزدهم به بعد، رأ

ی امقدماه ی نیز همچون نظام ریاساتی، قضااو  سیاسای    استیرمهین –ی پارلمانمهینر نظام پارلمانی و د
با عزل این  چراکهی که از مصونیت شغلی برخوردارند، منصبانصاح است برای محاکمة قضایی آن دسته از 

مثال  طوربهخاص آغاز کنند. تعقی  و رسیدگی کیفری خود را علیه این اش توانندیممقاما ، دادسرا و دادگاه 
فرانساه، ماادام کاه     امهورسیرئقانون اساسی فرانسه، امکان طرح دعوا و پیگرد قضایی  67به موا  مادۀ 
ی است، واود ندارد، مگر با گذشت زمان یک ماه پس از پایاان دوره ریاسات   امهوراستیرمتصدی منص  

در زمان تصدی خود ااز   امهورسیرئۀ انوبی، قانون اساسی کر 84امهوری وی. همچنین به موا  مادۀ 
 .ستینی دادگستری هادادگاهبه سب  خیانت و شورش، قابز تعقی  و محاکمه توسن 
نخساتین حرباه    عنوانبهقضاو  سیاسی  در قال در نهایت آنکه تعقی  و محاکمة مقاما  حاکمیتی 

ی اعتماد، استیضاح یا سانساور دولات   أرنظارتی پارلمان علیه قوۀ مجریه پیب از آنکه سازوکارهایی چون 
(، تا آنجاا  Caird, 2016: 4) شدیممطرح شده باشد، در تعدیز روابن میان قوا بسیار مؤثر و کارامد تلقی 

گفت که فرایند استیضاح خاود ناشای از تحاول تادریجی فرایناد قضااو  سیاسای در         توانیمکه حتی 
انگلستان، رابار    ریوزنخستتحول و تکامز با استعفای (. این فرایند 62: 1397)عباسی،  استانگلستان 

 (.261: 1376به نقطة عطف خود رسید )بوشهری،  1742وال ول، در سال 
 

 یریگجهینت. 5
، بعد سیاسی آن براستگی بیشتری است عرضهماگرچه قضاو  سیاسی دارای دو بعد حقوقی و سیاسی 

از  بی، اگرچه پخحف قانونرفتار  به یکرسیدگی  ینوععنوان قضاو  سیاسی بهعبار  دیگر در دارد. به
براساتگی لعااب سیاسای آن کاه خاود       ،آنکه بوی حقوق و قضاو  بدهد و تجلی حاکمیت قانون باشاد 

 پایب  از یهاا قالا   اناماا هما   ،ذاتی سیاست اسات، بیشاتر نمایاان اسات     یشیاندبرخاسته از مصلحت
 .شوندیتجاوز مغرمانه م عمانتا اندازۀ زیادی که  هستندقانونی چنان استوار و محکم  شدۀفیتعر

نظار  در قال  قضاو  سیاسی یک دادرسی تخصصی از حیث واه سیاسای برخای مناصا  اسات.     
همچون شهروندان عادی از امتیازا  و  آنکهبر عبار  دیگر، صاحبان مناص  سیاسی و حاکمیتی افزونبه
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رند، تصدی این مناص ، بعد ویژۀ دیگری نیز به آنهاا  ی زندگی شهروندی و ااتماعی برخورداهاتیصحح
رسیدگی و قضااو  سیاسای    رومنظور اختصاص یافته است. از همین که قضاو  سیاسی بدین بخشدیم

، چراکه در قضاو  سیاسای تنهاا آن بعاد ویاژه یعنای      نخواهد داشتمنافاتی با رسیدگی قضایی یا اداری 
ی و ریا گمیتصام بر هماین اسااس در قضااو  سیاسای،     متصدی یک منص  سیاسی بودن مطرح است. 
، به همان صاور  کاه در رسایدگی اداری اعماال     استصدور حکم فقن محدود به ومعیت تصدی افراد 

 تنبیه و صدور حکم فقن محدود به ومعیت شغلی و اداری افراد است.
و ساقن کردن کابینه  استیضاح ژهیوبهامروزه با تواه به گسترش استفاده از سایر سازوکارهای سیاسی 

چناین گفات کاه     تاوان یمعلیه دولت، طرح قضاو  سیاسی دیگر آن کاربرد سابق را ندارد. از همین رو 
ی امهاوری )اعام از پارلماانی و    هاا نظاام محدود به نهاد ریاست کشور در  عمدتاًقضاو  سیاسی اکنون 

ارلمان مبراست و این حرباه تنهاا راه   ریاستی( است که در آنها رئیس کشور از مسئولیت سیاسی در برابر پ
 . استبازخواست و طرح مسئولیت علیه وی 
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